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فروردیـــن مـــاه همیشـــه یادآور روز شـــهادت فردی اســـت که حتی دیـــدن چهره آن باعـــث آرامش ‌می‌شـــود. در روزهایی که خیلی‌هـــا دنبال اختلاف 
بیـــن ارتـــش و ســـپاه بودنـــد این شـــهید بـــا عملکرد خـــود باعث تقویـــت و نزدیک‌ترشـــدن این دو مدافع حرم جمهوری اســـ‌امی ‌ایران شـــد. شـــهید 
صیادشـــیرازی، بـــا رفتـــاری مهربـــان و بـــا دلی سرشـــار از محبت و با اعتقادی راســـخ‌ الحق صیاد قلب‌ها بود. به مناســـبت روزشـــهادت ســـپهبد علی 

صیاد شـــیرازی به بخشـــی از ســـبک زندگـــی وی ‌می‌پردازیم.

صادق رخ فرد
دبیرگروه تاریخ

ســـپهبد علـــی صیـــاد شـــیرازی در روز چهـــارم 
خـــرداد ۱۳۲۳ در شهرســـتان درگـــز از توابـــع 
استان خراسان به دنیا آمد. در خرداد 1342 از 
دبیرستان امیر کبیر در تهران در رشته ریاضی 
دیپلـــم متوســـطه گرفـــت. یک ســـال بعـــد در 
آزمون ورودی دانشـــکده افسری پذیرفته شد 
و به تحصیل علوم نظا‌می‌پرداخت و سه سال 
بعـــد در مهـــر 1346 بـــا درجه ســـتوان دو‌می ‌در 

رســـته توپخانه فارغ‌التحصیل شـــد.
 صیـــاد پـــس از فراغـــت از تحصیل در شـــیراز، 
دوره رنجـــر و چتربـــازی را با رتبـــه عالی گذراند، 
در اصفهان دوره تخصصی توپخانه را طی کرد 
و از ســـال ۱۳۴۸ به لشـــکر زرهی تبریز پیوست 
و خدمت رســـمی‌ خـــود را در نیروی زمینی آغاز 
کـــرد. پـــس از انحلال لشـــکر تبریز در اســـفند 
ماه ســـال ۱۳۴۹، به لشکر ۸۱ زرهی کرمانشاه 
منتقـــل و در گـــردان ۳۱۷ توپخانـــه بـــه عنـــوان 

نـــده  فرما
ر  تشـــبا آ
بـــه  ل  مشـــغو

خدمـــت شـــد.
 وی در ســـال ۱۳۵۰ 
بـــا دختـــر عمـــوی 
ج  ا و زد ا د  خـــو
کـــرد و در اوایـــل 
ســـال ۱۳۵۱ بـــا 
قبولی در آزمون 
اعـــزام بـــه خـــارج 
دانـــش آموختگان 
دانشـــکده افســـری 
بـــرای تکمیـــل تخصص 
توپخانـــه بـــه امریـــکا اعـــزام 
شـــد. این شـــهید بزرگوار، دوره سه ماهه 
تخصص »هواسنجی بالســـتیک« را در شهر 
»فـــورت ســـیل« ایالـــت »اوکلاهما« بـــا نمره 
عالـــی و احـــراز رتبه نخســـت از میان ۲۰ افســـر 

امریکایـــی و ایرانـــی بـــه پایـــان رســـاند.
 پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، چندسال در 
بخش‌های مختلف ارتش و در غرب کشـــور به 
پاســـداری از کشـــور پرداخت و در سازماندهی 
و فعالیـــت نیروهای انقلابی در ارتش تلاشـــی 

گســـترده داشت.  وی از ابتدای پیروزی انقلاب 
تـــا مهـــر مـــاه ۱۳۵۸ در اصفهـــان بـــود و در ایـــن 
مـــدت با همکاری نیروهای نظا‌می ‌و دوســـتان 
انقلابـــی خود - که بعداً پاســـدار شـــدند - گروه 
۳۰ نفره‌ای را تشکیل داده و به حفظ و حراست 
از پـــادگان پرداخـــت. تلاش‌هـــای وی پـــس از 
پیروزی انقلاب اســـ‌امی‌ در ساماندهی ارتش 

و ســـاختار نیروهای مســـلح متجلی شد.
 از مهم‌ترین اقدامات او پس از پیروزی انقلاب 
می‌تـــوان بـــه تهیـــه طرح‌هـــای عملیاتـــی کـــه 
منجر به شکســـتن حصر شـــهرهای سنندج و 
پادگان‌های مریوان، بانه و ســـقز شـــد، اشـــاره 
کرد. شـــهر سنندج با تشکیل ســـتاد عملیات 
مشـــترک ارتش و ســـپاه پاســـداران پـــس از ۲۱ 

روز مقاومت مدافعان این شـــهر، کاملاً 
از تصـــرف و تســـلط نیروهـــای 

ضـــد انقـــاب خارج شـــد. 
و  تحقـــق  ز  ا پـــس 

اجـــرای موفـــق این 

طرح‌هـــا، صیـــاد‌، 
بـــا دو درجـــه ارتقا، با 
درجـــه ســـرهنگ تما‌می 
‌به فرماندهـــی عملیات غرب 

کشـــور منصوب شـــد.
 در آخریـــن ماه‌هـــای ریاســـت جمهوری بنی 
صـــدر به دلیـــل برخـــورداری از روحیـــه انقلابی 
و مقابلـــه بـــا خیانت‌هـــای او از ســـمت مذکـــور 
عزل شـــد و پـــس از آن تا عزل بنی صـــدر و فرار 
مفتضحانـــه او بـــه فرانســـه، به دعوت شـــهید 
کلاهدوز در ســـتاد مرکزی ســـپاه پاســـداران به 

خدمـــت پرداخت.
 صیاد شـــیرازی نقـــش به ســـزایی در همکاری 
و نزدیکـــی ارتـــش و ســـپاه داشـــت. وی پس از 
خلـــع بنـــی صـــدر از فرماندهـــی کل قـــوا، برای 
پایان دادن به ناهماهنگی ارتش و سپاه در آن 
دوران، قرارگاه مشترک عملیاتی سپاه و ارتش 
را راه‌انـــدازی کـــرد و به عنوان فرمانده ارشـــد در 
آن قرارگاه مشغول به فعالیت شد. وی در مهر 
ماه سال ۱۳۶۰ به پیشنهاد رئیس شورای عالی 
دفاع از سوی امام خمینی به فرماندهی نیروی 
زمینی ارتش جمهوری اســـ‌امی‌ منصوب شد 
که در این منصب، فرماندهی نیروهای ارتش 
اســـام در عملیات‌های پیروزمند ثامن‌الائمه، 
طریق‌القـــدس، فتح‌المبیـــن و بیت‌المقـــدس 
را بـــر عهـــده داشـــت؛ عملیاتی که سرنوشـــت 
جبهه‌هـــای اســـام علیه کفر را به پیـــروزی رقم 
زد و رونـــد جنـــگ تحمیلی را در مســـیر پیروزی 

ارتش اســـام قرار داد.
 صیـــاد پـــس از پنـــج ســـال انجـــام وظیفـــه در 
مســـئولیت خطیـــر فرماندهی نیـــروی زمینی، 
در ۲۳ تیـــر ۱۳۶۵ از ســـمت خود اســـتعفا داد و 
سپس با پیشـــنهاد حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 
- ریاست جمهوری وقت- و تصویب امام راحل 
به ســـمت نمایندگی حضرت امام خمینی)ره( 

در شـــورای عالـــی دفاع منصوب شـــد.

 وی در ۱۸ اردیبهشـــت ۱۳۶۶ به همراه تعدادی 
دیگـــر از فرماندهان ارتش با پیشـــنهاد رئیس 
شـــورای عالی دفـــاع و موافقت امام خمینی به 
درجـــه ســـرتیپی ارتقای مقـــام یافـــت و در مهر 
۱۳۶۸ به درخواســـت رئیس ســـتاد فرماندهی 
کل نیروهـــای مســـلح و موافقـــت فرماندهـــی 
معظـــم کل قـــوا بـــه ســـمت معاونت بازرســـی 
ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح منصوب 

. شد
 این فرمانده بزرگوار در شـــهریور ۱۳۷۲ با حکم 
فرماندهی معظم کل قوا به ســـمت جانشـــین 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد 
و ســـپس در ۱۶ فروردین ۱۳۷۸ همزمان با عید 
غدیـــر با حکم مقام معظـــم فرماندهی کل قوا 

به درجه سرلشـــکری ارتقا یافت.
 ســـپهبد علـــی صیـــاد شـــیرازی، روز شـــنبه ۲۱ 
فروردیـــن ۱۳۷۸ در حالـــی که به قصد عزیمت 
بـــه محـــل کار خـــود از منـــزل، خارج شـــده بود 
مـــورد ســـوءقصد یکـــی از اعضـــای گروهـــک 
تروریســـتی منافقیـــن قـــرار گرفـــت و بشـــدت 
مجـــروح شـــد. اهالـــی محل کـــه از ایـــن حادثه 
مطلع شده بودند بلافاصله او را به بیمارستان 
انتقـــال دادنـــد امـــا متأســـفانه بـــر اثـــر شـــدت 
جراحـــات وارده، تـــاش پزشـــکان بـــرای نجات 
او بی‌نتیجه ماند و امیر ســـرافراز ارتش اســـام 
پـــس از عمـــری مجاهدت در راه خـــدا به فیض 

عظیـــم شـــهادت نائـــل آمد.
  در ایـــن رابطـــه‌، گزیـــده‌ای از بیانـــات حضـــرت 
آیت‌اللـــه خامنـــه‌ای رهبـــر معظـــم انقـــاب 
اســـ‌امی‌درباره این شـــهید بزرگوار را به شـــرح 

زیـــر ‌می‌خوانیـــد:

 شیر همه بیشه‌ها
کشـــتن کســـی مثـــل »صیـــاد شـــیرازی« 
خیلـــی هنـــر و توانایی و پیچیدگی تشـــکیلاتی 
نمی‌خواهد. آد‌می‌از خانـــه‌اش بیرون می‌آید، 
ســـوار اتومبیلـــش می‌شـــود و بـــدون محافـــظ 
راه می‌افتـــد و مـــی‌رود. در ایـــن میـــان اگـــر دو 
نفـــر آدم، نامردانـــه و مخفیانـــه و بـــا فریبگری 
تصمیـــم بگیرنـــد او را بـــه قتـــل برســـانند، کار 
ســـاده‌ای اســـت، والا اگر می‌خواستند مردانه 
جلـــو بیایند، صیاد شـــیرازی یک نفـــری جواب 
امثال آنها را می‌داد. کسی مثل امیرالمؤمنین 
علیه‌الصّلاة والسّـــام را هم یک نفر آدم با یک 

همدست می‌تواند بکشـــد؛ چون او شیر همه 
بیشـــه‌های مردانگی و شـــجاعت بود. بنابراین 
کشـــتن کســـی مثل صیاد شـــیرازی، نـــه دلیل 
قـــوت ســـازمانی و نـــه دلیـــل طرفـــدار داشـــتن 
کســـی اســـت. این کار جـــز خباثت و شـــقاوت 
و دوری روزافـــزون آنهـــا از مـــردم و ارزش‌هـــا، 
چیـــز دیگـــری را نشـــان نمی‌دهد. وقتـــی مردم 
بـــه ایـــن حادثـــه، ایـــن طـــور جـــواب می‌دهند، 
خیلـــی چیزهای بزرگ به دســـت ملت می‌آید. 
خـــون شـــهید حقیقتـــاً چیـــز مبـــارک و عجیبی 
اســـت. شـــما ببینید در تشـــییع شـــهید صیاد 
شـــیرازی چـــه اجتماعـــی تشـــکیل شـــد! همه 
متأثـــر بودنـــد و گریه می‌کردنـــد. هیچ کس به 
خاطـــر رودربایســـتی و بـــرای نشـــان دادن خود 
نیامـــده بـــود؛ همـــه با یـــک انگیزه قلبـــی آمده 
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 معجزه اخلاص
 بنـــده وقتـــی بـــه تلویزیـــون نـــگاه می‌کـــردم، 
ســـیل عظیم و خروشـــان جمعیت را می‌دیدم. 
مـــن چنـــد جا ایـــن حالـــت را دیـــده‌ام کـــه یکی 
از آنهـــا اینجـــا بـــود. دیـــدم یـــک عامـــل معنوی 
اثـــر می‌گـــذارد و آن، اخـــاص اســـت. بـــرادران 
عزیـــز! اخـــاص چیز عجیبی اســـت؛ یعنی کار 
را بـــرای خدا کردن و همـــان چیزی که مضمون 
عامیانه‌اش در شـــعری آمده اســـت:»تو نیکی 
می‌کـــن و در دجلـــه انداز«. انســـان بـــرای خدا 
کار خوب و درســـت و صحیح بکند و در پی این 
نباشـــد که حتماً به نام او ثبت شـــود و امضای 
او زیـــر آن بیایـــد؛ ایـــن بلافاصله اثـــر می‌دهد. 
خـــدای متعـــال بعـــد از شـــهادت ایـــن مـــرد، در 
همیـــن قـــدم اول، بـــه او اجـــر داد. البتـــه خـــود 
شـــهادت بزرگترین اجری بود که خدا به او داد؛ 
چون این طور کشته شدن، برای انسان خیلی 
افتخار اســـت. بالاخره صیاد شیرازی، یک مرد 
پنجاه و چند ساله، ده سال دیگر، بیست سال 
دیگـــر، ســـی ســـال دیگـــر - که با یک چشـــم به 
هـــم زدن می‌گـــذرد - از دنیا می‌رفت و از همین 
دروازه عبور می‌کرد؛ منتها با یک ناخوشـــی، با 
یـــک بیمـــاری، با یک تصادف، یا با یک ســـکته 
قلبـــی؛ از این حوادثی کـــه دائم اتفاق می‌افتد.
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